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افزايش بي سابقه قيمت پنبه در بازارهاي جهاني و رشد حدود 250 درصدي آن در ماه هاي پاياني سال 1389 ، اهميت اين محصول 
استراتژيك را بيش از گذشته نمايان مي سازد . اين افزايش قيمت طي سال گذشته ميلادي در حالي صورت مي گيرد كه علاوه بر اينكه 
توليد اين محصول در داخل كشور كاهش يافته ، كشورهاي توليد كننده عمده اين محصول ، سياست خام فروشي را كنار گذاشته و با 
تأسيس واحدهاي بزرگ ريسندگي ، سعي در فروش محصول خود به صورت نخ دارند و در اين ميان سياست كوتاه مدت ايران در قبال اين 
تحولات جهاني تنها كاهش تعرفه پنبه و رساندن آن به صفر درصد ! بوده است. اين در حالي است كه از ميان10 كشور عمده توليدكننده 
پنبه به ترتيب شامل چين ، هند ، آمريكا ، پاكستان ، برزيل ، ازبكستان ، استراليا ، تركيه ، تركمنستان و آرژانتين ، چهار كشور پاكستان 
با توليد يك ميليون و 900 هزار تن ، ازبكستان با يك ميليون تن ، تركيه با 485 هزار تن و تركمنستان با 325 هزار تن در سال در 
همسايگي ايران و در شرايط اقليمي و آب و هوايي تقريباً مشابه با ايران قرار دارند؛ درحالي كه طبق آمارهاي جهاني توليد پنبه در ايران 
در سال گذشته ميلادي تنها 75 هزار تن بوده است. اما نكته مهم در اين ميان اين است كه طي 30 سال گذشته كشورهاي مزبور غير از 
برخي سال ها ، همواره با افزايش توليد روبرو بوده اند در حالي كه توليد پنبه در ايران طي 30 سال گذشته به يك سوم كاهش يافته و با 
ادامه سياست هاي ناموفق دولت و علي الخصوص وزارت جهاد كشاورزي و عدم برنامه ريزي مشخص در اين مورد قطعاً سطح توليد پنبه به 
كمتر از اين مقدار هم خواهد رسيد كه اگر به اين موارد بهره وري پايين و درصد بالاي ضايعات در كارخانه هاي پنبه پاك كني را هم اضافه 
كنيم، وضعيت توليد پنبه در ايران را مي توان تا حدي اسف بار توصيف نمود. هم اكنون طبق آمار انجمن صنايع نساجي ، ايران به سالانه 
حدود 150 هزار تن پنبه نيازمند است كه در اين ميان با توجه به كمبود توليد و سيستم هاي قديمي توليد و فرآوري پنبه در ايران، تنها 
50 هزار تن آن توليد داخل بوده و الباقي بايد توسط واردات از كشورهاي ديگر تامين گردد. با توجه به روند صعودي قيمت پنبه در سال‌هاي 
گذشته و علي الخصوص امسال كه افزايش شديدي را تجربه نموده كه البته اين افزايش شديد و ناگهاني را مي توان به برخي از تحولات 
اقليمي در جهان مانند سيل پاكستان نسبت داد ، می توان پيش بيني نمود كه قيمت پنبه اگرچه با كاهش نسبي در چند ماه آينده آن 
هم به دليل پشت سر گذاشتن شرايط خواص اقليمي پاكستان خواهد داشت مجدداً  سير افزايشي خود را ادامه دهد و قطعاً به قيمت‌هاي 
گذشته باز نخواهد گشت. اين موضوع از آنجا اهميت پيدا مي كند كه بسياري از سياستگزاران دولتي طي چند سال گذشته ، كاشت پنبه 
را به دليل مقرون به صرفه نبودن آن ! از سبد كالاهاي راهبردي كشور حذف كرده و به جاي آن به توليد محصولات دیگر مانند گندم ، 
جو و ساير اقلام با ارزش افزوده پايين تر روي آوردند. در حالي كه اين عزيزان اگر اندکی به سير تحولات جهاني پنبه در كشورهاي ديگر و 
حتي كشورهاي همسايه دقت مي نمودند و حتي اگر كمي به صحبت ها و مشاوره هاي دلسوزان صنعت در بخش خصوصي توجه بيشتري 
نشان مي دادند قطعاً وضعيت ايران در بحث پنبه اينگونه اسف بار نبود و در حالي كه كشورهاي ديگر با ارائه سياست هاي تشويقي، توليد 
پنبه خود را افزايش داده و هم اكنون از اين سياست خود، سود كلاني را نصيب صنعت نساجي و رشد و شكوفايي اين صنعت در كشور خود 
نموده‌اند ، ايران  در حال تكاپو و التماس براي تامين پنبه مورد نياز خود آن هم با قيمت هاي بسيار گزاف نمی بود و در اين ميان نتيجه 
اين عدم تدبير و دور انديشي تنها خسران شديد واحدهاي ريسندگي پنبه در كشور را در پی خواهد داشت كه هميشه از كمبود مواد اوليه 

به خصوص پنبه در كشور ناليده اند و صحبت هایشان به هيچ جا نرسيده است. 
اگرچه در نيت خير عزيزاني كه مسئوليتي در وزارت صنايع يا ساير ارگان هاي تصميم ساز و تصميم گير دارند ؛ هيچ شكي نيست اما سوال 
اساسي در اينجاست كه اين عزيزان با چه استراتژي و نقشه راهي ، تحولات صنايع را در بخش هاي گوناگون رصد مي كنند كه ايران هميشه 
در مناسبات بين المللي در حوزه صنايع و معادن در مقابل عمل انجام شده قرار مي گيرد؟ چرا ما هميشه از تحولات جهاني عقب هستيم 
و كمتر پيش مي آيد كه در برابر تحولات جهاني محصولات صنعتي و مواد اوليه ابتكار عمل كه هيچ ! حداقل كمتر ضرر كنيم. مي‌توان 
تمام اينها را در يك كلام خلاصه كرد. صنعت ايران به واقع فاقد يك نقشه راه و برنامه ريزي استراتژيك مناسب و آينده نگري مي‌باشد و از 
اين موضوع كه سال هاست توسط بخش خصوصي گوشزد مي شود؛ به واقع متضرر شده است. رويدادهايي كه در مورد پنبه ذكر شد تنها 
مثال ناچيزي از عدم تدبير در مسائل صنعتي كشور است و اينكه آيا در سال جهاد اقتصادي با اتخاذ اين شيوه عملكرد، مي توان به جنگ 

واقعي اقتصادي در سطح بين المللي رفت؛ جای سوال دارد. 
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